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روزنه

پیوستگی های معنادار  یک فیلم  و  یک ساختمان
فروشنده و پلاسکو

با صبا در چمن لاله سحر می گفتم
که شهیدان که اند این همه خونین کفنان 

«آقای اعتصامی بیایید بیرون، ساختمون داره میاد پایین».
با اینکه فیلم فروشــنده فرهادی در ســال گذشــته ساخته شده 
اســت، اما در همان ابتدا با یک شــوک و هشــدار به شخصیت های 
اصلی داســتان آغاز می شود که از این منظر ارتباط و پیوستگی های 
معنــاداری را می تــوان بین تم اصلــی فیلم فرهــادی و فروریزی 
ســاختمان پلاســکو متصور شــد، ارتباطی که مبنای اصلی آن به 

نمایش نامه مرگ دست فروش آرتور میلر بازمی گردد. 
و  آپارتمــان  ترک برداشــتن دیوارهــای  از  فیلــم  اول  صحنــه 
به هم خــوردن امنیــت جانــی شــخصیت های اصلی فیلــم پرده 
برمی دارد؛ ترک هایی که به واســطه کارکردن یــک لودر گودبرداری 
در همســایگی ســاختمان محل زندگی عماد و رعنا ایجاد می شود؛ 
ترک هایی که در ادامه از شــکاف های اجتماعــی و اقتصادی بزرگ 
جامعه خبــر می دهد؛ صحنه هایــی که می تواند نوعی هشــدار و 
پیش بینی و تداعی گر فروریزی ســاختمان پلاسکو و آواربرداری های 

آن در یک سال بعد باشد. 
عمــاد و رعنا کــه به طبقه متوســط جامعه تعلــق دارند، بعد 
از ناامنی ایجادشــده، مجبور می شــوند به طبقه ســوم ساختمان 
بدون آسانســور دیگری مهاجرت کنند کــه پیش تر در آن ارزش های 
اخلاقی خدشــه دار شــده اســت؛ موضوعی که در آثــار آرتور میلر 
بازگو کننده فروپاشــی روزافزون اخلاق و مسئولیت پذیری در جامعه 
مدرن و طبقه متوســط اســت؛ به طوری که در ایــران یکی از نتایج 
این نبود مســئولیت پذیری و افسارگســیختگی را می توان به صورت 
نمادین در فروریزی ســاختمان پلاسکو مشاهده کرد. از دهه ۴۰ که 
سبک ساختمان سازی غربی به کشور ما وارد شد، در طول پنج دهه، 
رشد لجام گسیخته شــهر ها و بلند مرتبه سازی شدت گرفته و کم کم 
فرهنگ ایرانی- اســلامی ما را کنار زد و در صحنه ای از فیلم، نشان 
می دهد که چگونه معماری ایرانی- اســلامی با فرهنگ و اندرونی 
خاص متعلق به ایران در حصر بلندمرتبه ها قرار گرفته و نمی تواند 
نفس بکشــد که همه این ســاختارها باعث به هم خــوردن تعادل 

فضایی در کلان شهرها شده است. 
 عماد بر بالای پشــت بام خانه جدید به کارگــردان نمایش نامه 

مرگ دست فروش می گوید: 
چیکار دارن میکنن با این شهر؟ دلم می خواست یک لودر آورد و 

همه اینها را خراب کرد و دوباره از نو ساخت. 
کارگــردان نمایش نامه در پاســخ می گوید: همــه اینها را یک بار 

خراب کردند و دوباره ساختند که این از آب درآمده. 
 در شهری که تراکم بیش از حد جمعیت و تراکم فروشی، امنیت 
همه شــهروندان را هدف قرار داده است، یک ساختمان با ۱۷ مرتبه 

اسکلت آهنی همچون پلاستیکی ذوب شده و به هوا می رود. 

پلاسکو به عنوان اولین ساختمان بلندمرتبه و مدرن که مهم ترین 
مرکــز تولید و فروش پوشــاک در تهران اســت، بر اثر آتش ســوزی 
فرومی ریزد؛ ســاختمانی که با دراختیارداشــتن ۱۰ تا ۱۵ درصد بازار 
پوشــاک، ترکیبی از فروشندگان، تولیدکنندگان و انبارداران را در خود 
جای داده بود و این به آن معنی اســت که زنجیره بزرگی از پوشاک 
کشــور فقط در یک ساختمان متراکم شــده بودند و از این منظر نیز 
می تــوان بین نمایش نامه آرتور میلر و دست فروشــان لباس ارتباط 
برقرار کرد؛ ارتباط بین ســاختارهایی که ســبب تمرکزگرایی شدید و 
تجمع بازارها در دست معدودی از افراد جامعه شده اند با آنچه که 
با عنوان پدیده دست فروشی در سال های اخیر با آن مواجه هستیم. 
در مرگ دست فروش آرتور میلر، ویلی نتوانسته است شغلی مناسب 
برای خود دست وپا کند، اما علاقه ای که به زن و فرزندان خود دارد، 
باعث می شود تا یک فروشنده دوره گرد لباس شود و وقتی از همه جا 
رانده می شود، دســت به خودکشی می زند، در ایران نیز همین روند 
به وضوح قابل مشاهده اســت، در چند سال گذشته دست فروشان 
با خودسوزی، درگیری، خشونت و... بارها روی خط حادثه بوده اند؛ 
کارگران و فروشنده های دوره گردی که قربانی سیاست های نادرست 

اقتصادی و بی رحمی و بی عدالتی نظام سرمایه داری شده اند. 
آرتور میلر سخن معروفی دارد که نشانگر مسئولیت پذیری انسان 

مدرن نسبت به جهان پیرامونش است:
«ما همه در کشتارهای ویتنام، عراق، افغانستان و... مسئولیم، ما 
سیاست مدارانی را به قدرت می رسانیم که به آنها مالیات می دهیم 
و ســکوت می کنیم، پس دســتمان به خون همه مظلومینی آلوده 

است که سیاست مداران ما آنها را به نابودی می کشند».
پلاســکو فرومی ریزد و مرگ دســت فروش میلر داستان مرگ آن 
آتش نشــانی اســت که بر نیروهای زندگی نظارت و اختیاری ندارد، 
او تنها وقتی مطرح اســت که سود می رســاند و سپس در خلأ رها 
می شــود.  در پایان نمایش نامه، ویلی لومان، فروشنده دوره گرد که 
ســاختارهای بی رحم نظام ســرمایه داری هرروز به عقبش می راند، 
در تأمین مایحتاج زندگی ناتوان شــده اســت، اما دســت از مبارزه 
نمی کشــد، لومان تصمیم به خودکشــی می گیرد تا پس از مرگش 
افــراد خانواده با پول بیمه او زندگی راحتی داشــته باشــند و پایان 

دراماتیک آن لحظه ای است که زنش بر بالای تابوتش می گوید: 
«ویلی، من آخرین قســط خانه را دادم، ما دیگر بدهی نداریم، ما 
آزاد شــدیم» و این مرگ همان است که آتش نشان ها وقتی پله های 
فراری در ساختمان پلاسکو برای نجات نمی یابند، با خریدن آتش به 
جان به آن دســت می یابند، آنها نیز دیگر قسطی نخواهند پرداخت، 
آتش نشــان ها بر شــعله خرمنی که دیگران پهــن کرده اند تا جرقه 
واپسین می سوزند و ســرخ و لوند بر خار بوته خون خویش، شکوفا 

می شوند. 

نگاه

نگاهی به نمایش «مافیا» 
دنیا و مافیهایش

چشم بر هم می گذاریم 
قرار  می شــود،  شــروع  پچپچه ها 
اســت نارفیقی کنیم؛ قرار است نادیده 
بگیریم، قرار اســت دوستی را از دست 
بدهیــم و نمی دانیــم با ایــن خیانت 
پنهان، مفهوم دوستی را هم از دست 
می دهیم. پچپچه ها هنــوز در جریان 
است؛ چه کســی به قربانگاه می رود؟ 
کدام یک از ما ایــن توانایی را داریم که 
برای کشتنِ یکی دســت به کار شویم؟ 
چــه بهانــه ای خواهیــم آورد؟ پول؟ 
شــهرت؟ زندگی؟ آینــده؟ در نمایش 
«مافیــا» یک گروه دوســتی در ســفر 
بــه ترکیه با مشــکلی جــدی روبه رو 
می شــوند. یکی از اعضای این گروه به 
دلایلی نمی تواند همراهشــان بیاید و 
دیگران باید دست به انتخاب بزنند که 
بمانند و حمایتش کنند یا ســر به کار 
خویش ببرند و از مرز رد شوند. نمایش 
مافیا، نمایش آنهایی است که در برابر 
این واقعه ســکوت کــرده  و از کنار آن 
رد شــده اند. حالا وقت چشم برداشتن 

است. فاز روز شروع می شود. 
چشم برمی داریم 

زندگی به روال ســابق ادامه دارد؛ 
تــرس ازدســت دادنِ جایــگاه، ترس 
بی پولــی و فقر، ترسِ آمــدنِ بچه ای 
که مخــل آینده اســت، تــرسِ دیگر 
دوست داشته نشــدن و  هزارویک ترس 
دیگر. چشــم برمی داریــم و به زندگی 
بازمی گردیــم، یکــی از میــان ما رفته 
است، به ما چه؟ مگر ما مسئول زندگی 
دیگران هستیم؟ مگر آن بچه گدای سر 
کوچه را مــا به دنیا آورده ایم؟ مگر آن 
معلول را ما به این وضع انداخته ایم؟ 
مگر  هزاربار به فلان دوستمان نگفتیم 
که طرز تفکرش را عوض کند والا دچار 
مشکل می شود؟ پس چرا باید از مرگ 
او، از فقــر او، از بازداشــت و زندانش 
ناراحت باشــیم؟ تک تک ما در زندگی  
هزارویک مشــکل داریم که نمی گذارد 
حتی به خودمــان فکر کنیم و مراقب 
خودمان باشــیم، چه رسد به دیگران. 
پــس از گفتــن حقیقت نباید ترســی 
داشت! اما چرا می ترسیم که خودمان 
را لو بدهیم؟ چرا می ترسیم که بگوییم 
ایــن ما بودیــم که از کنارِ آن دوســت 
گذشتیم و در شــرایط سخت تنهایش 
گذاشــتیم. ترس ولرز شــروع می شود. 
در ظاهــر، ما همان ها هســتیم، اما در 
انتهای وجدانمان، جلسه محاکمه ای 
برپاســت و گاه مــا را تــوی مخمصه 
می اندازد و به قول لاکان، هر بهانه ای 
باعث می شــود کــه عذاب وجدانمان 
خودی نشان دهد؛ خوابِ آن دوست را 
می بینیم، در میهمانی ها، ناگهان نامش 
از دهانمان می پرد، یادمان می افتد که 
چه ویژگی های شخصیتی ای داشت و 
در مقایسه با آداب و رفتارش، خودمان 

را متهم می کنیم به بی اخلاقی. 
وقت انتخاب فرامی رسد

در ویکی پدیــا، مافیــا یــا گرگینه یا 
آدم کش این چنین تعریف شــده است: 
«یک بــازی گروهی که نبــرد بین یک 
اقلیــت آگاه و یــک اکثریت نــاآگاه را 
به طور  بازیکنان  می کند.  شبیه ســازی 
می شــوند:  نقش  تعییــن  مخفیانــه 
مافیاها که همدیگر را می شناســند و 
شهروندانی که تنها از تعداد افراد مافیا 
آگاه هســتند. در فاز شــب بازی، افراد 
مافیا به صورت مخفیانه یک شهروند 
را می کشــند. در طول فــاز روز، تمام 
بازیکنــان بازمانده دربــاره هویت های 
مافیایی بحث می کننــد و برای حذف 
یک مظنون رأی می دهند». ایده «افروز 
فروزند» در نمایش «مافیا» هم همین 
است. جدال آدم ها در بازی مافیا برای 
یافتــن حقیقت به جدالی درونی و گاه 
بیرونی بین هفت دوست بدل می شود 
که دوســت خود را در فــرودگاه تنها 
گذاشــته اند و حالا او دیگر در بینشان 
نیست. این کشــمکش های گروهی و 
این درگیری های فردی با وجدان، برای 
هرکدام از بیننده هــای این تئاتر، کاملا 
آشناســت؛ خصوصا آنکــه «منوچهر 
شجاع» با طراحی هوشمندانه صحنه 
و بابــک قهرمانــی بــا تهیه کنندگــی 
بی دریغ خود از تیم بازیگری، زمینه های 
آن را به خوبــی فراهم کرده اند. ممکن 
اســت هنوز دوستی را در فرودگاه تنها 
نگذاشته باشیم، اما بعید نیست که در 
انتخابِ  به جــای  انتخاب،  بزنگاه های 
انسانیت و رفاقت، آینده و دغدغه های 

فردی مان را برگزیده باشیم.

نورمحمد فرجى نیرى سعید برآبادى

اشکان خطیبی در روزهایی در سینما، تلویزیون و تئاتر 
ما ظاهر شــد که عملا کمتر جوانی در این سن وسال در 
آنها حضور داشت و بیشتر بازیگرانی که سن وسال شان 
حتی به نقش ها نمی آمد، نقش می گرفتند. اما او و چند 
نفر دیگر در این روزها آمدند تا میدان را از آنِ خود کنند. 
اما خطیبی خیلی زودتر از دیگران در حوزه های مختلف 
وارد شــد. او به دلیل ریشــه های تئاتری اش و تسلط 
بالایش بر زبان انگلیســی همین طور آشنایی خوبش با 
موسیقی به ویژه نوازندگی و خوانندگی توانست بیش از 
دیگران و بســیار زودتر نامش را سر زبان ها بیندازد. تا 
آنجا که در اکثر کارهای محمد رحمانیان حضور داشت 
و نقش های کلیــدی و جوانانه را عهده دار شــد. کمی 
«ترافیک» منتشر شد و اعلام  بعدتر آلبوم موسیقی اش 
عمومی کرد که فعالیت موسیقی برایش جدی تر از این 
حرف هاســت. با حضور در ترانه های محلی رحمانیان 
در نقــش کارگــردان و محققی که در جســت وجوی 
ترانه های گمشــده اســت به باور این مسئله هم تأکید 
کرد. اما خطیبی همچنــان چندوجهی بودنش را حفظ 
کرده. او چندسالی اســت مدیریت سینماهای پردیس 
چارســو را هم عهــده دار اســت و توانســته کارهای 
بســیار متفاوتی حتی در مقایســه با دیگر پردیس های 
ســینمایی در آن انجام دهد. با وجود این، کنار خطیبی 
که هســتید آن هم در روزهایی که زندگی مشترکش را 
تازه آغاز کرده این ناآرامی روح را حس می کنید. اینکه 
دلش می خواهد به همه چیز و همه جا ســرک بکشــد 
و از قابلیت هایــش در حوزه هــای مختلف اســتفاده 
کند. خــودش درباره کودکی اش که نقــش پررنگی در 
«مادرم  شــیوه زندگی کنونی اش داشــته، می گویــد: 
قبــل از به دنیا آمدن مــن کارمند بانک بــود و بعدتر 
مدیــر روابط عمومی کاخ نیــاوران شــد. البته مادرم 
بعدها خانه دار شد چون ما ســه بچه بودیم که طبیعتا 
بزرگ کردن مان کار مشکلی بود. فکر می کنم تعریف کار 
مادرم این بود که مربی ما بود. پدرم جزء آن دســته از 
آدم هاســت که معتقدند ز گهواره تا گور دانش بجوی 
و همین الان هم کــه حدود ۹-۶۸ ســال دارد درس 
می خواند. در چند رشته متفاوت تحصیل کرده. در ایران 
جزء حسابداران خبره بود و یک شرکت راه و ساختمان 
داشــت. بعدتر تحصیلاتش را خــارج از ایران در چند 
حوزه مختلف دنبال کرد؛ ازجمله روان شناســی بالینی 
و جامعه شناسی. من غیر از چهار سال که مجبور بودم، 
باقی زندگی ام را در ایران گذراندم و گاهی حدود شش 
ماه یا یک ســال خارج از ایران به سر می بردم. در کالج 
دوره بازیگــری معاصر را گذرانــدم و همان جا هم یک 
ورک شاپ برگزار کردم. چون در ایران دوره کارگردانی 
تئاتر گذرانــده بودم و بدم نمی آمد به صورت تخصصی 
دوره بازیگــری بگذرانم». با ایــن اوصاف، گفت وگوی 
پیشِ روی شــما گفت وگویی است در یکی از سردترین 
روزهای زمستان امســال در کافه ای گرم در مرکز شهر 

درباره خطیبی و همه فعالیت هایش به ویژه موسیقی. 

تئاتر،  � موســیقی،  از  ملغمه ای  خطیبی  اشــکان 
سینما، سریال، رستوران داری، کار اجرائی و... است. 

تعریفی که از خودتان دارید، چیست؟ 
تعدادی از اینهایی که اشــاره کردید اشتباهاتی بوده 
که هرگز دوباره تکرار نخواهم کرد؛ مثل رستوران داری. 
ایــن از یک شــوریدگی در وجودم می آید کــه هیچ گاه 
نتوانستم جلویش را بگیرم. در زندگی تابه حال چند بار 
از خط خودم خارج شده ام تا به دوستانم کمک کنم که 
همیشه هم خطا بوده. این کار باعث شد از مسیرم پرت 

شوم؛ هم به لحاظ مادی و هم معنوی. 
بیشتر شــبیه آدمی هســتید که نمی توانید «نه»  �

بگویید. 
الان دیگر می توانم. 

دوست دارید با کدام یک از این عنوان ها از شما  �
یاد شود؟ 

اصلا مهم نیســت چه دوســت دارم. در گذر زمان 
آنچــه باعث می شــود به وســیله آن از من یاد شــود 
خودش را نشــان خواهد داد کمااینکه در این ۲۰سالی 
که به حرفه های مختلف هنری وصل شــدم خودش را 

نشان داده است. 
سلبریتی ها و افراد مشهور ایران با بضاعت اندکی  �

که ســینما و موســیقی ما دارد در همه فعالیت های 
اجتماعــی و هنری شــرکت می کننــد. وقتی آدمی 
به این ســطح می رســد که می خواهــد تجربیاتش 
را به صورت گســترده انجام دهد، ناگهان به چشــم 
می آید. شــما عامدانه این مسیر را انتخاب کردید یا 

احساس کردید باید تجربه کنید؟ 
من همیشــه از تکرار بــدم می آید؛ به ویــژه درباره 
خودم. بیشــتر از آن، از یک جاماندن بــدم می آید. فکر 
می کنم تنوع و تغییر لازمه زندگی هرکســی اســت که 
نفس می کشــد. در طبیعت هم همه چیز در حال تغییر 

است و چیزی نمی تواند ثبات داشته باشد. 
اما خیلی ها این تغییر و تنوع را اکثرا در یک حوزه  �

دنبال می کنند. 
من تربیت شده ام تا حرفه های مختلفی را براساس 
آنچه میلم اســت انتخــاب کنم. از پنج ســالگی تحت 
تعلیم موســیقی بودم و از ۱۴،۱۳ســالگی شروع کردم 
به آموختن حرفه های نمایشــی. وقتی وارد تئاتر شدم 
انتخاب اولم نبود چون دوســت داشتم سینما بخوانم. 
فکر می کنم بســتگی بــه این دارد کــه به لحاظ بالقوه 
چه چیزهایی در وجودت هســت. بلندپروازانه اش این 

اســت که در همه حرفه هایی که بابتش تربیت شــدم، 
بتوانم به بالاترین درجه برســم اما واقعیت این اســت 
که امکان پذیر نیست، چون هر کدام تمرکز بسیار بالایی 
می خواهــد. نه فقط روی خودت، بلکــه روی آنچه در 
آن حرفــه اتفاق می افتد. ما در دهکــده بزرگی زندگی 
می کنیم که در کمتر از ۱۰ ثانیه می توانیم خبردار شویم 
در هر نقطه از دنیا چه اتفاقی می افتد، به همین میزان 
هــم در معــرض تولیــدات و اتفاقــات مختلف هنری 
هســتیم. به همین دلیل اگر قرار اســت به سطح بالایی 
از آن حرفه برســی باید تمرکز زیادی داشــته باشــی. 
هیچ وقت برای اول شدن نجنگیدم چون اصلا مسئله ام 
نیســت. برای همیــن برایم خنده دار اســت که مثلا در 
جشــنواره ای با این ابعاد، مردم ســر جایزه به همدیگر 
چنــگ و دندان نشــان می دهند. از طــرف دیگر وقتی 
توانایی هایــی را به صورت بالقوه در خودت احســاس 
می کنی، اگر برون ریزی نداشــته باشــی به لحاظ روانی 
اتفاقات خوبی برایت نمی افتد. چندین بار ســعی کردم 
جلوی خودم را بگیرم امــا مثل نهر کوچکی که از کنار 
یک ســنگ راهش را پیدا می کند بروز کرد و بیرون آمد. 
همیشــه هم اتفاقات مهم و درست، به لحاظ کم بودن 

میزان خطا، وقت هایی رخ داده که ناخودآگاه بوده. 
شما درباره کودکی تان صحبت کردید که بسیاری  �

از این تجربیات فعلی بــه آن دوره برمی گردد. الان 
از پدر و مادرتان راضی هســتید که شما را در چنین 

مسیرهایی قرار دادند؟ 
بله، به نظرم به نســبت شرایط و محدودیت های آن 
روز جامعه، هر آنچه در توان داشتند برایم انجام دادند. 
به ویژه مادرم؛ چون هرچه مربوط به دانسته هایم درباره 
زبان هایی غیر از زبان مادری و هنرهایی است که مردم 

من را با آن می شناسند، مربوط به 
پیگیری مادرم است. 

بــا  � ۳۸ســالگی  در  الان 
توجه بــه اینکه مردم شــما را 
موسیقی دان  و  بازیگر  به عنوان 
می شناســند، در ادامه دوست 

دارید کدام را دنبال کنید؟ 
مــن خــودم را موســیقی دان 
نمی دانــم و فکــر می کنــم اگــر 
خــودم را با این عنوان خطاب کنم 
توهین به موســیقی دان های بزرگ 
کشورمان اســت. ولی قطعا از این 
به بعــد کمتر به بازیگــری مقابل 

دوربین خواهم پرداخت. حدود ســه ســال است فقط 
روی صحنــه بازی کــرده ام و جلوی دوربیــن نرفته ام. 
تصور چیزی غیر از بازیگری روی صحنه برایم ســخت 
است. حتی جنس موسیقی ای که کار می کنم موسیقی 
نمایشــی اســت. به دلیل زمینه تئاتری ام هر کاری که 

می کنم رنگ نمایش به خودش می گیرد. 
هنوز هم خیلی از رنگ های موســیقایی دیگری در 
درون من هســت که بیرون کشیده نشده به دلیل اینکه 
مخاطب خاص تــری طلب می کند و به زبان فارســی 

اتفاق نخواهد افتاد. 
روند همکاری شما با محمد رحمانیان برای خود  �

شما تا کجا می تواند ادامه پیدا کند؟ 
الان مدتی اســت با ایشــان همکاری ندارم بعد از 
نمایــش آدامس خوانــی. فعلا تصمیمــم تمرکز روی 
طرح هایی است که مدت هاســت در ذهنم  گیر کرده و 
اگر به آنها نرسم ممکن اســت احساس خطا و اشتباه 
کنم. راک «د پن» خیلی شوخی شوخی شروع شد. رضا 
دادویی برای یکی از برنامه های شب شــنبه ها پیشنهاد 
داد که اجرا داشــته باشــم. در ۴۸ ســاعت طرح راک 
د پن در ذهنم شــکل گرفت و در کمتــر از ۱۰ روز اجرا 
شــد. طبیعتا همکاران نوازنده و تصویرگری که کنار من 
ایســتادند در سرعت عمل این گروه و اجرا تأثیر داشتند. 
وقتی طرحی این قدر ســریع و از هیچ به وجود می آید، 
اینجاســت که ایــن تصور به وجود می آیــد طرح هایی 
که پشــت ذهنت  گیر افتاده اند هم می توانند طرح های 
خوبــی باشــند. بنابراین دلم می خواهــد از این به بعد 

تمرکزم روی طرح های خودم باشد. 
طرح های   شما بیشتر در چه زمینه و قالبی است؟  �

به یک ســری شــب های موســیقی فکر می کنم که 

قریب الوقوع ترین شــان پروژه راک د پن ۲ است که ایده 
متفاوت تری نسبت به قبلی دارد و در تالار وحدت اجرا 

خواهد شد. 
کمی دربــاره راک د پن توضیــح دهید که با چه  �

ایده ای اتفاق افتاد. 
من از سال ۷۷ کنسرت روی صحنه برده ام. آنچه از 
کارنامه موسیقایی من به ذهن متبادر می شود این است 
که گرایشــی به سمت موســیقی راک دارم. وقت هایی 
کــه کم رنگ می شــود زمانی اســت کــه آموخته هایم 
از موســیقی قدیمی تــر پررنگ می شــود کــه از پدرم 
آموخته ام. اما آنچه کودکی و جوانی  ام با آن گذشــته، 
موســیقی راک بوده. این در گروه «آپولون» هم مشهود 
بــود که اولین بار ســعی کردیم یک گروه راک فارســی 
داشته باشیم اما به سرانجام نرسید. چون در آن سال ها 
کارکــردن در حوزه موســیقی خودش علامت ســؤال 
بــود، وای به حال اینکه بخواهی موســیقی خاص تری 
کار کنی. این گونه از موســیقی راک که دستاویز طرح و 
اجرای راک د پن شــد دو دلیل داشت؛ اولینش این بود 
که راحت تریــن راه ارتباطی با مخاطب موســیقی این 
اســت که موســیقی آپ بیت کار کنید. چند وقت پیش 
جمله ای از نوازنده گیتار گروه رولینگ اســتونز شــنیدم 
که به نظرم جالب اســت. تمپوی ۱۲۰، تمپویی اســت 
کــه جوان ها به آن علاقه دارند کــه این تمپوی ضربان 
قلب اســت. به همین دلیل است موسیقی با این تمپو 
بین جوان ها طرفدار دارد. به همین خاطر همیشــه پس 
ذهنم این بود که روی موســیقی های آپ بیت راک کار 
کنم، چون موســیقی راک مخاطب خاص تر می طلبد. 
همیشــه دنبال این بودم کارم کپی نباشــد. می دانستم 
دوســتانی مثل نیما رمضــان و آرش ســعیدی علاقه 
عجیبی به این گونه موسیقی دارند 
پتانســیل زیادی وجود داشــت  و 
تا بشــود از منظر دیگــری به این 
اولم  نزدیک شد. مشکل  موسیقی 
حل شــد و مشکل دومم گویا فقط 
مشکل خودم بود. چون با هرکسی 
می کــردم،  صحبــت  دربــاره اش 
اینکه چیزی نیســت و  می گفــت 
کاری ندارد. مســئله ام این بود که 
چــه قالبی پیــدا کنم تــا از حالت 
کپی کردن صرف خارج شــود. بعد 
از کمــی فکرکردن و مشــورت با 
سهیل دانش به این نتیجه رسیدم 
این موســیقی تأثیری روی مخاطب می گذارد که بعد از 
شنیدنش دیگر آدم قبل از آن موسیقی نیست. همان جا 
به مرحله بعد رســیدیم و به این فکر کردیم این کارها 
روی هنرمند تجســمی کــه هم زمــان روی اثرش کار 
می کند و طــرح می زند چه تأثیری خواهد داشــت. از 
اینجا این ایده به وجود آمد. بقیه اش کلنجاررفتن ما در 
ایــن مورد بود که روی هر تِــرک چگونه و با چه ابزاری 
کار کنیم و... . از جایــی که کمی مدرن تر کار می کردیم 
تصمیم گرفتیم ابزار هنرهای تجســمی مان هم مدرن 

باشد تا بتوانیم طرح هایمان را گسترش دهیم. 
راک د پن ۲ چه تفاوتی دارد؟  �

هیچ کــدام دوســت نداشــتیم تکرارکننده باشــیم 
راحت تریــن راه ایــن بود که ترک هــای دیگری انتخاب 
کنیم، این بار با یک کانســپت دیگر و من براســاس آن 
تکه های نمایشــی بنویسم. از جایی به بعد نوید ملکی 
به گروه ما اضافه شــد که براســاس طرح های من به 
انگلیســی تکه های نمایشی را می نوشــت که بخشی 
از آن زنده اجرا می شــد و بخشــی صداپیشگی بود. اما 
نپذیرفتیــم این کار را بکنیم و دوبــاره کلنجار رفتیم. از 
آمیختــن یک ایده قدیمــی از من و یک ایــده جدید از 
سهیل دانش به یک ایده کاملا منفک از هر دو رسیدیم 

و قرار است براساس آن جلو برویم. 
چه زمانی قرار است اجرا شود؟  �

قرار اســت برای اردیبهشت ماه اجرا داشته باشیم و 
اجرای مجدد برای اواخر تیرماه. 

برای شهرستان ها چطور؟  �
راک د پن ۱ را در شــیراز اجرا داشتیم، اما در رشت و 
بندرعباس هنوز نتوانســته ایم اجرا داشته باشیم که به 
سال آینده موکول می شــود. اگر اجرای شهرهای دیگر 

با اســتقبال روبه رو شــود قطعا راک د پن۲ را هم اجرا 
می کنیم. چون رنگ وبوی همه فهم تری دارد و استقبال 
بیشتری می شود. بخش زیادی از آن هم به خاطره اکثر 

مخاطبان پیوند خورده. 
بعــد از آلبــوم ترافیــک برداشــت عمــوم و  �

شــنونده های جدی موســیقی این بود که اشــکان 
خطیبــی آمده تا در بازار موســیقی ماندگار شــود. 
الان چهار سال گذشــته و هیچ آلبوم دیگری منتشر 

نکرده اید؛ حتی آن گروه هم از هم پاشیده. 
بازار موســیقی به نظرم آلبوم نیســت، چــون بازار 
چیزی اســت که سرمایه در آن گردش دارد. اگر ترافیک 
دو در کار باشــد قطعا آلبوم فیزیکال نخواهد بود چون 
الان همه چیز تغییر کرده حقیقتا به بازار نشــر در ایران 
اعتقادی ندارم. غیر از یکــی،  دو هنرمندی که آنها هم 
از ابــزار دیگری مثــل تلویزیون یا ســینما بهره می برند 
اصولا معادلات بازار نشــر موســیقی ایــران معادلات 
غلطی اســت. به نظرم الان کل پروســه تولید آلبوم که 
بیش از ۵۰ درصدش مرجوع می شــود خیلی حرفه ای 
نیســت. مگر گروه هایی که مخاطب خــاص دارند و با 
تیــراژ کمتری کار می کنند. درباره گــروه هم باید بگویم 
از هم نپاشــیده، من فقط اعضای گروه را تغییر داده ام. 
بایــد برندی وجود داشــته باشــد که تحــت لوای آن 
استعدادهای جدید کشف شوند و شروع به کار کنند. اما 
هم درگیری های من زیاد اســت و هم گروهی کارکردن 
در ایران کار ســختی است. آدم ها هنوز خودمحوری را 

بیشتر از گروه محوری دوست دارند. 
یکی از ویژگی هایی که شــما دارید و باعث شده  �

بین مردم شناخته شده تر باشید این است که به زبان 
انگلیســی آواز می خوانید. این می تواند مثل یک لبه 
تیغ عمل کند و دو نوع برخورد متفاوت وجود داشته 
باشد. این برخوردها چه حسی در شما ایجاد می کند 

و چه تأثیری در ادامه راه تان دارد؟ 
اصــولا خــودم را موظــف نمی دانــم نســبت به 
طرفداری ها و انتقادها عکس العمل نشان دهم. چون 
وقتی وارد بازار کار حرفه ای می شویم براساس یک سری 
تقاضا خودمان را عرضه می کنیم. یا این عرضه براساس 
تقاضاها پاســخ داده خواهد شد یا نه. این مبحث کاملا 
ســلیقه ای است و هیچ دانشی تأثیر ندارد غیر از دانش 
فردی طرف نســبت به کالایی که به دســتش می رسد. 
متأســفم در قرن ۲۱ در جامعــه ای زندگی می کنیم که 
دانســتن یک زبان دیگر که امری الزامی است، می تواند 
برخورد منفی داشــته باشد. در زندگی ام هیچ وقت نظر 
آدم ها برایم مهم نبوده غیر از کســانی که اصحاب آن 
کارند. در سینما فقط چند نفر هستند که نظرشان برایم 
مهم است و با آنها مشورت می کنم. در زمینه موسیقی 
هم فکر می کنم دعوت شــدن از راک د پن به جشنواره 
موســیقی فجر، اســتقبال مخاطب و تبدیل شــدن یک 
اجرا به هفت اجرا و چیزهایی از این دســت، پاسخ آن 
دســته از دوســتان را می دهد که من سعی می کنم کار 
باکیفیت ارائه دهم چون به شعور مخاطب و پولی که 
پرداخت می کند احترام می گذارم. خداراشکر هیچ وقت 
نه در زمینه موســیقی و نه در زمینه تئاتر کاری نداشتم 
که با عدم اســتقبال مواجه شــود. مگر کارشناسان آن 
حوزه که گاهی تنگ نظری نشــان دادند و با بغض نظر 
دادند. متأسفانه چنین چیزی باعث می شود معیارها و 

استانداردها از دست برود. 
محدوده سنی مخاطبی که برای راک د پن تعریف  �

کردید، چیست؟ 
اصلا محدوده ســنی ندارد. وقتی ترافیک را درست 
کردم گفتم برای مخاطب ۱۴ تا ۲۲ سال درست می کنم، 
چون مخاطبی است که در معرض اتفاقات هنری دنیا 
قــرار دارد و می تواند آنهــا را با هم مقایســه کند. اما 
وقتــی راک د پن را کار کردم اصلا به محدودیت ســنی 
مخاطب فکر نکردم. چون کاری اســت که هم زمان از 
چند مدیوم هنری مختلف برای ایجاد جذابیت استفاده 
می کند؛ اول موسیقی اســت که بی واسطه ترین مدیوم 
هنری اســت، دوم هنرهای تجسمی است و قوه باصره 
را درگیر می کند، ســوم حال وهوای نمایشــی است که 
باعث نمی شــود یک اتفاق خســته کننده یا کش دار را 
شاهد باشید. مجموعه اینها باعث جذب گستره بزرگی 

از مخاطب می شود. 

گفت وگو با  اشکان خطیبی، بازیگر  و خواننده:

می ترسم به آرزوهایم نرسم

قطعا از این به بعد کمتر به بازیگری 
مقابل دوربین خواهم پرداخت. 
حدود سه سال است فقط روی 

صحنه بازی کرده ام و جلوی دوربین 
نرفته ام. تصور چیزی غیر از بازیگری 

روی صحنه برایم سخت است. 
حتی جنس موسیقی ای که کار 
می کنم موسیقی نمایشی است.

به دلیل زمینه تئاتری ام هر کاری که 
می کنم رنگ نمایش 
به خودش می گیرد
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